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راهبردی 2

گروه راهبردی- مرتضــی فاخری - در پهنه 
نیلگون آب‌های جنوب و شمال این سرزمین، 
جوامعی زندگی می‌کنند که هزاران سال است 
با ریتم امواج نفس می‌کشــند و معیشتشــان با نفس دریا 
گره خورده اســت. این مردمان کــه روزگاری به برکت 
آب‌های سرشــار از ماهی و مرواریــد، زندگی پررونقی 
را تجربه می‌کردند، امــروز در شــرایطی متفاوت نفس 
می‌کشند؛ جایی که کاهش ذخایر آبزیان، تغییرات اقلیمی 
و نوســانات اقتصادی، چالش‌های تــازه‌ای را پیش روی 
آنان قرار داده اســت. بنادر کوچک و روستاهای ساحلی 
که روزگاری قلب تپنده تجارت و صیــد بودند، اکنون با 
موجی از بیکاری و مهاجرت جوانان به شــهرهای بزرگ 
دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این پرسش اساسی را پیش روی 
همگان می‌گذارند که آیا می‌توان میان حفظ هویت دریایی 
و دستیابی به رفاه اقتصادی، پلی استوار ساخت؟ آیا می‌توان 
نســلی از ساحل‌نشــینان را پرورش داد که هم میراث‌دار 
سنت‌های کهن صیادی باشند و هم کارآفرینانی خلاق در 

عصر دیجیتال؟
پاســخ به این پرســش‌ها در گرو نگاهی نوین به مفهوم 
»توسعه« در مناطق ســاحلی است؛ توســعه‌ای که صرفاً 
به ساخت اســکله و افزایش تناژ صید محدود نمی‌شود، 
بلکه افق‌های تــازه‌ای از فرصت‌های اقتصــادی را پیش 
روی این جوامع می‌گشــاید. امروز، دریا دیگر تنها منبعی 
برای برداشــت بی‌پایان نیست، بلکه بســتری است برای 
خلق ارزش افزوده از مســیرهایی که تا دیروز ناشــناخته 
مانده بودند. گردشــگری دریایی مسئولانه، آبزی‌پروری 
نوین، صنایع تبدیلی و بسته‌بندی، انرژی‌های تجدیدپذیر 
فراســاحلی و حتی حفاظت از زیســت‌بوم‌های دریایی، 
همگی می‌توانند به عرصه‌هایی بــرای کارآفرینی و تولید 
ثروت تبدیل شــوند. آنچه اهمیتی حیاتی دارد، آن است 
که خود جوامع محلی در کانون ایــن تحول قرار گیرند و 
با توانمندســازی و آموزش، از حاشیه‌نشینی به بازیگران 
اصلی اقتصاد دریا تبدیل شوند. در این مسیر، حفظ کرامت 
انســانی و هویت فرهنگی این مردمان، نه یک شعار، بلکه 
اصل اساسی برنامه‌ریزی‌هایی است که می‌خواهد آینده‌ای 

پایدار برای ساحل‌نشینان ترسیم کند.

رونق گردشگری دریایی و تحول در 
کسب‌وکارهای ساحلی

در روزگاری نه چندان دور، تصویر ذهنی ما از یک جامعه 
ساحلی به صیادانی ختم می‌شــد که تورهایشان را به امید 
صیدی پربار به آب می‌اندازند و زنانی که در کنار ساحل، 
ماهی‌ها را برای فروش آماده می‌کنند. اما امروز، این تصویر 
در حال دگرگونی بنیادینی اســت که ریشه در خلاقیت، 
فناوری‌های نوین و نگاهی تازه به داشــته‌های بومی دارد. 
جوامع ساحلی ما به تدریج دریافته‌اند که دریا تنها منبعی 
برای صید نیست، بلکه بستری است برای خلق تجربه‌هایی 
بی‌نظیر که می‌تواند گردشگرانی خسته از هیاهوی شهرها 
را به این سواحل بکشاند. اقامتگاه‌های بوم‌گردی با معماری 
سنتی و غذاهای محلی، تورهای پرنده‌نگری در تالاب‌های 
آرام، غواصی در آب‌های شفاف جنوب، قایقرانی در غروب 
آفتاب و حتی بازدید از مزارع پرورش ماهی و میگو، همگی 
فرصت‌هایی هستند که می‌توانند ســفره‌های رنگین‌تری 
برای ساحل‌نشــینان فراهم آورند. این تحول وقتی شکلی 
شگفت‌انگیز به خود می‌گیرد که بدانیم امروز یک ماهیگیر 

ســاده می‌تواند با انتشــار تصاویری از غروب ساحل یا 
تورهای رنگارنگش در شبکه‌های اجتماعی، خود به سفیری 
برای جذب گردشگر تبدیل شود و از این مسیر، درآمدی 

پایدار و مکمل برای خانواده خود ایجاد کند.
در این میان، آنچه اهمیتی دوچنــدان دارد، انتقال از نگاه 
صرفاً معیشــتی به نگاه کارآفرینانه و خلاق به داشته‌های 
بومی است. جوامع ساحلی ما سال‌هاست با کاهش ذخایر 
آبزیان و محدودیت‌های صیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند 
و این واقعیت تلخ، ضرورت تنوع‌بخشی به منابع درآمدی 
را بیش از پیش آشکار ساخته اســت. گردشگری دریایی 
با همه ابعاد متنوعش، می‌تواند پاســخگوی این نیاز باشد؛ 
مشروط بر آنکه خود جامعه محلی در کانون آن قرار گیرد 
و از منافعش بهره‌مند شود. آبزی‌توریسم یا همان بازدید از 
تأسیسات آبزی‌پروری، نمونه‌ای درخشان از تلفیق تولید با 
گردشگری است که هم آشنایی شهروندان با فرآیند تولید 
غذای سالم را ممکن می‌سازد و هم درآمدی اضافی برای 
پرورش‌دهندگان به ارمغان مــی‌آورد. همچنین تورهای 
پرنده‌نگری در تالاب‌های ساحلی که ایران از غنی‌ترین آن‌ها 
در منطقه برخوردار است، می‌تواند علاقه‌مندان طبیعت را 
از سراسر جهان به این ســواحل بکشاند و فرصت اشتغال 
برای راهنمایان محلی، رانندگان و پذیرایی‌کنندگان فراهم 
آورد. آنچه این مسیر را هموار می‌کند، آموزش مهارت‌های 
دیجیتال و بازاریابی آنلاین به ساکنان محلی است تا بتوانند 
داشته‌های خود را به جهانیان معرفی کنند و از قاب کوچک 
تلفن همراهشان، دریچه‌ای رو به تحول معیشت بگشایند.

احیای آبزی‌پروری نوین و صنایع تبدیلی، راهی 
به سوی خودکفایی

در فراســوی امواج نیلگون خلیج فارس و دریای عمان، 
گنجینه‌های نهفتــه‌ای وجود دارد کــه می‌تواند معادلات 
اقتصادی مناطق ساحلی را دگرگون سازد؛ گنجینه‌هایی نه 
از جنس طلا و نقره، بلکه از جنس آبزیان ارزشــمندی که 
پرورش علمی و صنعتی آنها، افق‌های تازه‌ای از خودکفایی 
و اشتغال پایدار را ترســیم می‌کند. سال‌هاست که صیادان 
جنوب با قایق‌هــای کوچک خود به دل دریــا می‌زنند و 
حاصل روزها تلاش، گاه کفاف هزینه‌های زندگیشــان را 
نمی‌دهد، چراکه ذخایر دریایی بی‌آنکه فرصت بازســازی 
یابند، بی‌امان برداشت شــده‌اند. اما راهی روشن‌تر پیش 
روست؛ گذر از ماهیگیری ســنتی و صرفاً استحصالی به 
آبزی‌پروری نوین، که در آن انسان دیگر صرفاً یک بهره‌بردار 
نیســت، بلکه پرورش‌دهنده و حافظ این ذخایر ارزشمند 
محسوب می‌شــود. پرورش ماهی در قفس‌های دریایی، 
میگو در مزارع ساحلی و جلبک‌های پربها در استخرهای 
ساحلی، نمونه‌هایی از این تحول بنیادین است که می‌تواند 
هم فشار بر ذخایر طبیعی را کاهش دهد و هم اشتغالی مولد 

و دائمی برای جوانان ساحل‌نشین فراهم آورد.
اما داســتان به تولید خام ختم نمی‌شود؛ چه بسیار مناطقی 
که خود تولیدکنندگان بزرگ محصولات دریایی بوده‌اند، 
اما سود سرشار آن روانه شهرها و اســتان‌های دیگر شده 
است. اینجاســت که اهمیت صنایع تبدیلی و بسته‌بندی 
مدرن خود را نمایان می‌سازد؛ صنایعی که می‌تواند ماهی 
و میگوی تولیدی را از یک ماده خام ســاده به محصولی با 
ارزش افزوده چندبرابر تبدیل کند. تولید فیله‌های منجمد 
با بسته‌بندی‌های شکیل و بهداشتی، فرآوری محصولات 
جانبی چون روغن ماهــی و پودر ماهی بــرای مصارف 

دارویی و خوراک دام، تولید کنســروهای باکیفیت و حتی 
غذاهای آمــاده دریایی، همگی فرصت‌هایی هســتند که 
می‌توانند زنجیره ارزش را در مناطق ساحلی تکمیل کنند. 
همچنین پرورش جلبک‌های دریایی که امروزه در صنایع 
آرایشی، بهداشتی و دارویی جهان کاربردهای فراوان یافته، 
می‌تواند برای جوامع ســاحلی جنوب که از آفتاب و آب 
شور دریا به وفور برخوردارند، منبع درآمدی شگفت‌انگیز 
باشد. تحقق این چشم‌انداز، نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند، 
انتقال فناوری‌های نوین و مهم‌تر از همه، توانمندســازی 
خود جامعه محلی اســت تا هم در تولید و هم در فرآوری 
و بازاریابی، نقش اصلی را ایفا کند و ســود نهایی به جای 
آنکه به جیب واسطه‌ها برود، سفره‌های مردم ساحل‌نشین 

را رنگین سازد.

مقابله با موج گرانی و بیکاری با توسعه اقتصاد آبی
در گوشــه‌وکنار بنادر کوچک و روستاهای ساحلی ایران، 
تحولی خاموش اما امیدبخش در حال وقوع است؛ تحولی 
که نشــان می‌دهد اقتصاد دریا تنها بــه صید ماهی محدود 
نمی‌شــود و ســاحل می‌تواند به کارخانــه‌ای برای خلق 
فرصت‌های بی‌شمار تبدیل شــود. مفهوم مدرن »اقتصاد 
آبی« که این روزهــا در محافل علمــی و اقتصادی جهان 
بسیار شنیده می‌شــود، در این بنادر کوچک معنایی عینی 
و ملموس یافته اســت. برای نمونه در یکی از روستاهای 
ســاحلی هرمزگان، جوانی که پیش‌تر صیــاد بود، امروز 
کارگاهی کوچک برای تعمیر موتور قایق‌های تفریحی و 
صیادی راه انداخته و نه تنها خود از مهاجرت به شهر بزرگ 
بازمانده، بلکه برای چند نفر دیگر نیز اشــتغال ایجاد کرده 
است. در نقطه‌ای دیگر از سواحل مکران، بانوان روستایی 
با جمع‌آوری صدف‌های دریایی و ترکیب آن با چوب‌های 
خشکیده ساحل، صنایع دســتی بدیعی می‌آفرینند که در 
نمایشگاه‌های صنایع دستی استان، مشتاقان بسیاری یافته 
است. این داســتان‌های کوچک اما واقعی، گواهی روشن 
بر این حقیقت اســت که اگر نگاه به دریا و ســاحل تغییر 
کند، حتی دورافتاده‌ترین نقاط نیز می‌توانند به کانون‌های 

کارآفرینی و تولید ثروت تبدیل شوند.
اما شاید جذاب‌ترین روایت از این میان، داستان جوانانی 
باشد که دست به احیای زیســت‌بوم‌های دریایی زده‌اند؛ 
اقداماتی که هم محیط زیست را نجات می‌دهد و هم منبع 
درآمدی پایدار ایجاد می‌کند. در یکی از بنادر کوچک استان 
بوشهر، گروهی از جوانان محلی با یادگیری فنون پرورش 
مرجان، اقدام بــه ایجاد مزرعه‌های کوچــک مرجانی در 
آب‌های ســاحلی کرده‌اند. این مرجان‌ها نه تنها به احیای 
زیست‌بوم منطقه و بازگشــت آبزیان کمک می‌کند، بلکه 
خود به جاذبه‌ای منحصر‌به‌فرد برای غواصان و گردشگران 
طبیعت‌دوست تبدیل شده اســت. این جوانان با برگزاری 
تورهای غواصی مســئولانه برای بازدیــد از مزرعه‌های 
مرجانی، هــم بازدیدکنندگان را با اهمیــت حفظ محیط 
زیست آشنا می‌کنند و هم از این راه درآمدی پایدار کسب 
می‌نمایند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد آبی فقط یک 
شعار نیست، بلکه مجموعه‌ای از فرصت‌های عملی و قابل 
اجراست که می‌تواند بنادر کوچک را از بن‌بست بیکاری و 
گرانی نجات دهد؛ مشروط بر آنکه به توانایی‌های جامعه 
محلی اعتماد کنیم و با آموزش و حمایت، زمینه شکوفایی 
خلاقیت‌شان را فراهم آوریم. ساحل، دیگر تنها مکانی برای 
ماهیگیری نیست؛ ساحل، کارخانه‌ای بی‌آلایش و خداداد 

برای خلق فردایی روشن‌تر است.

توانمندسازی جوامع محلی برای حفاظت از دریا و 
کسب درآمد همزمان

در طول دهه‌های گذشــته، همــواره این پرســش ذهن 

برنامه‌ریزان و جوامع محلی را مشــغول کــرده بود که آیا 
می‌توان میان تأمین معیشــت روزانه و حفاظت از محیط 
زیست دریایی آشتی برقرار کرد؟ آیا ساحل‌نشینی که نان 
آور خانواده خود را از دل دریا به دست می‌آورد، می‌تواند 
همزمان محافظ و پاســدار این منابع نیز باشد؟ تجربه‌های 
تلخ گذشته نشان داده است که هرگاه جوامع محلی از منافع 
حفاظت از محیط زیست بی‌بهره مانده‌اند، نه تنها حفاظتی 
در کار نبوده، بلکه تخریب شــتابنده‌تر نیز شده است. اما 
امروز، نگاه جدیدی در حال شــکل‌گیری است که در آن 
توانمندسازی جوامع ساحلی، کلید طلایی حل این معادله 
پیچیده به شمار می‌رود. این رویکرد نوین، ساحل‌نشینان 
را نه در تضاد با محیط زیست، بلکه در جایگاه مباشران و 
محافظانی می‌بیند که خود بیش از هرکس به سلامت دریا 

وابسته‌اند و می‌توانند بهترین نگهبانان آن باشند.
تجربه‌های عملی در نقاط مختلف کشور نشان داده است 
که اگر اعتماد کنیم و زمینه را فراهم آوریم، همین صیادان 
و ساحل‌نشــینان می‌توانند به کارآفرینانی موفق در عرصه 
حفاظت از محیط زیست تبدیل شوند. برای نمونه در برخی 
از تالاب‌های ساحلی شمال کشور، طرحی اجرا شده است 
که در آن به جوامع محلی برای جمع‌آوری پلاســتیک‌ها و 
زباله‌های ساحلی دستمزد پرداخت می‌شود؛ طرحی که هم 
محیط زیست پاکیزه‌تری به ارمغان آورده و هم منبع درآمدی 
برای ساکنان محلی ایجاد کرده است. در جای جای سواحل 
جنوب نیز می‌توان صیادانی را یافت که امروز با آموزش‌های 
لازم، به عنوان راهنمای تورهای طبیعت‌گردی و پرنده‌نگری 
فعالیت می‌کنند و بــا دانش بومی خود از زیســتگاه‌های 
حساس دریایی، گردشــگران را با شــگفتی‌های خلقت 
آشنا می‌ســازند. حتی برخی از آنان به عنوان محیط‌بانان 
افتخاری با نهادهای مســئول همکاری می‌کنند و در برابر 
صید غیرمجاز و تخریب زیســتگاه‌ها می‌ایســتند، چراکه 
این بار دریافته‌اند سلامت دریا با سلامت اقتصاد آن‌ها گره 
خورده است. این تحول نگرش، همان توانمندسازی حقیقی 
اســت که از معضلی به نام تضاد معیشت و محیط زیست، 
فرصتی طلایی برای حفظ میراث طبیعی و ایجاد اشــتغال 
پایدار می‌ســازد و ثابت می‌کند که ساحل‌نشینان می‌توانند 
هم محافظان دریا باشند و هم کارآفرینانی خلاق برای فردا.

جمعبندی یافته ها
جمع‌بندی آنچه از بررســی بهبود معیشت جوامع ساحلی 
برمی‌آید، به راهکاری جامع و امیدبخش ختم می‌شود که 
در آن دریا دیگر تنها منبعی برای برداشت بی‌پایان نیست، 
بلکه عرصه‌ای چندبعدی برای خلق فرصت‌های اقتصادی 
پایدار محســوب می‌شــود. از ظرفیت‌های گردشــگری 
خلاق و شبکه‌های اجتماعی برای جذب بازدیدکنندگان 
به اقامتگاه‌های بوم‌گردی و تورهای طبیعت‌گردی گرفته تا 
گذر از صید سنتی به آبزی‌پروری نوین و صنایع تبدیلی که 
ارزش افزوده واقعی را نصیب جامعه محلی می‌کند، همگی 
حاکی از افقی روشن برای تنوع‌بخشــی به منابع درآمدی 
است. همچنین تجربه‌های موفق کارآفرینی در بنادر کوچک 
و توانمندسازی ساحل‌نشینان برای تبدیل شدن به محافظان 
دریا و راهنمایان طبیعت‌گردی، نشان می‌دهد که حفاظت 
از محیط زیســت نه تنها در تضاد با معیشت نیست، بلکه 
می‌تواند خود به منبعی برای اشــتغال و ســربلندی تبدیل 
شود. آنچه این مسیر را هموار می‌سازد، نگاه بلندمدت به 
توسعه پایدار، ســرمایه‌گذاری بر دانش بومی و خلاقیت 
جوانان محلــی، و باوری عمیق به این حقیقت اســت که 
خود جوامع ســاحلی باید در کانون هرگونه برنامه‌ریزی 
برای آینده‌شان قرار گیرند تا هم دریا برای نسل‌های آینده 
 حفظ شــود و هم ساحل‌نشــینان از مواهــب آن بهره‌مند

 گردند.

»سرآمد« برسی می‌کند؛

ضرورت های بهبود معیشت 
جوامع ساحلی ایران

بدون شرح

عکس:  اصغر بشارتی

قاب دوربین

فریبا عزیزی - اقتصاد سرآمد 

بدون شرح...بدون شرح...

 بهره گیری از فناوری توالی‌یابی 
در پیش‌بینی ژن‌های ماهی سفید

»بررسی ترانسکریپتوم دو نژاد بهاره و پاییزه ژنوم مولدین 
 »RNA-seq ماهی سفید« با استفاده از روش داده‌های
عنوان طرحی اســت که توســط یکی از پژوهشگران 
دانشگاه گیلان در قالب رساله دکتری با حمایت بنیاد ملی 

علم ایران انجام شده است.
 )INSF( به گزارش اقتصادســرآمد، بنیاد ملی علم ایران
اعلام کرد: »بررسی ترانسکریپتوم دو نژاد بهاره و پاییزه 
 Rutilus firisi kutum،( ژنوم مولدین ماهی ســفید
Ka‌mensky ۱۹۰۱( بــا اســتفاده از روش داده‌های 
RNA-seq« عنوان طرحی است که سامان فراستی در 
قالب رساله دکتری و با راهنمایی مجیدرضا خوش‌خلق 

انجام داده است.
فراستی با مدرک دکتری تخصصی مهندسی منابع طبیعی 
- شــیلات - تکثیر و پرورش آبزیان از دانشگاه گیلان 
درباره این طرح توضیح داد: توالی‌یابی از ترانسکریپتوم‌ها 
در شــیلات به‌عنوان یک ابزار قدرتمند به‌منظور تعیین 
ژن‌ها و مســیرهای بیولوژیکی ایجادکننده صفت‌های 
عملکردی بســیار مهم از قبیل ایمنی، رشد و تولید مثل 
استفاده می‌شود.وی ادامه داد: با توجه به اهمیت اقتصادی 
و اکولوژیکــی ماهی ســفید، تحت خطر قرار داشــتن 
جمعیت‌های آن و از طرفی عدم تفکیک دو سویه بهاره و 
پاییزه از لحاظ ویژگی‌های سلولی مولکولی و با توجه به 
عدم بررسی ترانسکریپتوم‌های این گونه، اهمیت استفاده 

از این روش بسیار قابل توجه بود.
این پژوهشــگر ادامه داد: بیان ژن‌های مختلف در سطح 
دو سویه می‌تواند باعث ایجاد اختلاف‌های عملکردی و 
رفتاری در بین آن‌ها شود. با این حال، تاکنون مطالعه‌ای 
به‌منظور مقایســه ژن‌های دو ســویه ماهی سفید انجام 
نشده و دلیل رفتارهای مهاجرتی آن‌ها در هاله‌ای از ابهام 

قرار دارد.
به گفته فراستی از طرفی، با توجه وضعیت بسیار چالش 
برانگیز بسترهای تکثیر دو سویه و همچنین کاهش قابل 
توجه جمعیت آن‌ها، تهیه نقشه‌های ژنومی مرجع برای 
این گونه بومی اقتصادی می‌تواند بسیار قابل توجه باشد.

وی اضافه کرد: با توجه به این دلایل، مقایسه جامع توالی 
ترانسکریپتوم‌های این دو سویه می‌تواند اطلاعات بسیار 
ســودمندی را در زمینه برنامه‌های مدیریتی شیلاتی در 

آینده در اختیار قرار دهد.
این محقق بیان کرد: اســتفاده از فناوری توالی‌یابی نسل 
جدید در پیش‌بینی ژن‌ها عملکردی، مسیرهای مولکولی 
و ژن‌هــای جدید در ماهی ســفید و احتمال تفکیک دو 
ســویه بهاره و پاییزه ماهی سفید با اســتفاده توالی‌یابی 
ترانســکریپتوم‌ها برای اولین بار از جمله اهداف انجام 
این طرح بود. بر طبق نتایج حاصل شــده از این مطالعه 
مشخص شد که علی‌رغم وجود تعداد زیادی ژن با بیان 
افتراقی در بین این دو ســویه، تعداد ۲۱ ژن اختصاصی 
مربوط به تولید مثل و مهاجرت در آن‌ها شناســایی شد. 
تعدادی از این ژن‌ها بین دو ســویه به صورت مشترک و 
تعدادی نیز به صورت اختصاصی در هر کدام از سویه‌ها 
شناســایی شدند.فراســتی خاطرنشــان کرد: همچنین 
ثبت توالی ترانســکریپتوم‌های ماهی سفید به‌عنوان یک 
گونه بومی در مرکــز ملی اطلاعات زیســت‌فناوری، 
برای اولین بار و ارجاع به توالی‌های ثبت شــده به‌عنوان 
اولین توالی‌هــای ژنومی مرجع و اســتفاده از نتایج در 
برنامه‌های مدیریتی شیلات از دیگر اهداف این طرح بود 

که خوشبختانه محقق شد.

   پژوهش        


